
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » خارج اصول (دوره دوم) » مقدمه اصول » اجزاء علم(تعریف، موضوع، مسائل و ... علم اصول) »

در تاریخ ۰۲ مهر ۱۳۹۹

مقدمه اصول
جلسه 11 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته:
«راه هاى پرهيز از فتنه ها و عدم تعجیل در ثمرده»

بر حسب آنچه در سالهای گذشته مرسوم بود، إنشاء اله روز چهارشنبه هر هفته، روایت و یا کلام را از نهج البلاغه بیان
مکنیم.

بعد از رحلت پیامبر اکرم(صل اله علیه وآله) و بعد از بیعت با خلیفه اول، ابوسفیان و عباس خدمت امیرالمومنین(علیه السلام)
آمدند تا در مورد خلافت با حضرت بیعت کنند و گفتند: حومت و خلافت از آن شماست و ما حاضریم افرادمان را برای

مقابله با طرف مقابل بیاوریم.
البته روشن است ابوسفیان دنبال مسائل دیری بود نه اینکه بخواهد حق ولایت که برای امیرالمؤمنین(علیه السلام) است را به

حضرت بدهد.

ا النَّاسهيحضرت چند جمله فرمودند و خطابشان فقط به این دو نفر و در خصوص همین قضیه هم نبود. ایشان فرمود «ا
شُقُّوا امواج الْفتَن بِسفُن النَّجاة»؛ امواج فتنهها را با کشتهای نجات بشافید و بر آنها مسلط شوید. یعن هنامکه فتنهها

سراغ انسان مآید، باید انسان ببیند سفینه نجات چیست؟

فتنهها فقط در امور سیاست و حومت نیست و انواع مختلف دارد. در هر زمان این فتنهها به نحوی موجود است. مثلا فتنه
سیاس، فتنه اخلاق، فتنه اقتصادی، فتنه علم، فتنه دین و... .

انسان مؤمن و عاقل باید فتنه را تشخیص دهد و راه نجات را پیدا کند. اما اگر کس فتنه را تشخیص نداد و آنرا شعلهور کرد،
در آن فتنه مسوزد و دیران هم در آن فتنه از بین مروند.

سپس فرمود «و عرِجوا عن طَرِيق الْمنَافَرة»؛ از اختلاف و پراکندگ فاصله بیرید و کاری که موجب اختلاف است انجام
ندهید.

این عنوان عام است؛ یعن ی از شاخصهای نجات در همه فتنهها این است که انسان راه که موجب اختلاف بیشتر است را
نرود؛ مثلا اگر فتنه خانوادگ به وجود آمد انسان راه که اختلاف را زیاد مکند دنبال نند و راه دیری را ط کند.

بعد فرمود «و ضعوا تيجانَ الْمفَاخَرة»؛ اینکه بنشینید با یدیر مفاخره کنید و بوئید من فلان مال را دارم و تو فلان مال را
داری، یا پدر من فلان و پدر تو فلان است، یا من از فلان قوم هستم و تو از فلان قوم هست را کنار بذارید.
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البته نمگوئیم حتماً ارتباط این چنین برقرار است، ول در فتنهها باید دو مطلب؛ ی «تشدید اختلاف» و دیری «مفاخره» را
کنار گذاشت.

بعد فرمودند: «افْلَح من نَهض بِجنَاح»، آن کس که مخواهد به میدان بیاید، باید یار و یاوری داشته باشد. عقل به کس که بدون
یار و یاور عقل است مگوید بنشین و کاری نن.

«او إستَسلَم» یعن قیام نند و بنشیند «فَاراح» دیران را هم در روح و راحت قرار دهد و برای دیران مشل درست نند.

این قاعده کل است که انسان هر کاری مخواهد انجام دهد، (البته کار اجتماع و نه فردی) ببیند در این قضیه چقدر یار و
یاور دارد و بعد اقدام کند. اگر در شهری هستید و مخواهید کار بزرگ انجام دهید، اول ببینید آیا کس با شما همراه مکند

یا خیر؟

البته در برخ موارد مگوئیم ما شروع مکنیم و در ادامه عدهای به ما مپیوندند و به میدان مآیند که آن امر دیری است. یا
مسئله خیل بالاتر از این حرفهاست؛ مثل مسئله قیام امام حسین(علیه السلام) که حضرت منتظر یار و یاور نشدند. ول قاعده

.«احرفَا لَمتَسوِ اسا نَاحبِج ضنَه نم فْلَحکار در غیر این موارد استثنا، این است «ا

بعد فرمود: «هذَا ماء آجِن»؛ این حومت و خلافت آب گندیدهای است که لون و طعمش تغییر کرده باشد. «و لُقْمةٌ يغَص بِها
آكلُها» حومت لقمهای است که در گلوی آکل آن گیر مکند و آنرا پر مکند؛ یعن انسان که حومت مکند آب خوش از

گلویش پائین نمرود، بله هزاران سخت و مشل در حومت وجود دارد.

علت تشبیه این است که این حومت دست دیران بوده و از گروه به گروه دیر منتقل شده؛ یعن این آب؛ طعم، مزه و رنش
به دست دیران از بین رفته و آن صفا و خوبای که داشته خراب شده است. حومت غالباً دست ظالمین، کفار، ملحدین بوده

و آب شفاف نیست که انسان به دنبالش برود.

البته حضرت برای باعتنای به دنیا این کلام را نفرمودند؛ کما اینکه در بعض دیر از تعابیر نهج البلاغه حضرت ارزش
حومت را کمتر از آب دهان بز مدانند. ایشان حقیقت حومت را مگویند که حومت این چنین شده، لذا وقت کس حاکم

مشود دستهای موافق و دستهای مخالف هستند و جنها شروع مشود که در اثر از دست رفتن رن اصل حومت است و
حومت که خدا برای بشر مخواهد به دست بشر خراب شده است.

«هضررِ ابِغَي ارِعالزکه میوه را قبل از آنکه وقت رسیدنش برسد بچیند «ك ا» کسهينَاعقْتِ ارِ وغَيل ةرالثَّم تَنجم بعد فرمود: «و
‐ضمیر در «أرضه» به «زرع» برمگردد و اینه برخ به «زارع» برگرداندهاند صحیح نیست‐، مقصود این است که چنین
شخص مثل آدم است که بذر را در کویر یا روی آسفالت بریزد؛ چون بذر را باید در زمین آماده برای کشاورزی قرار دهند؛

یعن هر کاری زمان دارد. مثلا کس که تازه ازدواج کرده مگوید مخواهم خانه داشته باشم و خودش را به قرض و گرفتاری
ماندازد و اصلا طعم زندگ را نمچشد.

یا زمان ثمرده ی عالم، زمان خاص است و با خواندن دو کتاب و با دو منبر رفتن و دو درس گفتن، وقت ایناع نمرسد و
انسان باید صبر کند. اینکه در مسئله علم، به مسئله «حلم» خیل تأکید شده، به این جهت است که با صبر، انسان به زمان

ثمرده مرسد. کس که هنوز چند سال در حوزه، یا رشته دیر کار نرده، ول خود را متخصص درجه اول آن علم مداند،
خیل خطرناک است. «عجله» سبب مشود انسان خودش، دین و مردم را ضایع کند. لذا خیل باید مراقبت کرد.



در زمان مرحوم والد ما(رضوان اله علیه) خانم که جزء نمایندگان مجلس بود اظهارنظری در مسائل اسلام زنان کرده بود و
حت گفته بود نظر من چنین است. مرحوم والد ما در مجلس درس ـ که ایشان گاه اوقات نصیحت مفرمودند ـ فرمودند من

که عمرم را برای فهم دین گذاشتم، نمتوانم بویم کارشناس دین هستم، شما چطور هنوز چند صباح نذشته خود را
کارشناس دین مدان؟

در حال حاضر اظهارنظرهای در حوزه راجع به برخ از مسائل مشود و هنامکه انسان سراغ اینها مرود مبیند هنوز وقت
ثمردهشان نرسیده است. اینها میوه کال حوزه هستند و یا درس نخوانده‌اند یا کم درس خوانده‌اند و یا درست نفهمیده‌اند و

اظهارنظرهای کل مکنند، اینها باید درس بخوانند؛ مثلا مگویند علم اصول را کنار بذارید! یا این اجتهاد خراب است و این
راه راهش نیست! و... تمام اینها «مجتن الثمرة لغیر وقت ایناعها» است.

خطاب به خودم و همه مگویم که انسان باید آرام آرام بذارد وقت ثمردهاش برسد. زود کتاب ننویسید، وقت کتاب بنویسید
که خلأی را پر کنید و مطلب را تحقیق کنید.

از بعض آقایان که کتاب منویسند مپرسم از لحاظ زمان چقدر زحمت کشیدید؟ مثلا مگویند چهار یا ده سال. این ارزش
دارد اما کس که برای هوای نفس دو مطلب از کامپیوتر جمعآوری کند و کتاب بیرون بدهد ارزش ندارد و موجب ضایع کردن

خود انسان است. البته اختصاص به این موارد ندارد و در همه امور باید ببینیم آیا وقتش رسیده یا خیر؟ مثلا خود
امیرالمؤمنین(ع) 25 سال صبر کردند تا زمان مناسب برای خلافتشان فرا برسد.

یا وقت ثمرده انقلاب که در ایران به برکت شهدا، فداکاریها و مقاومتها بوجود آمده، آرام آرام فرا مرسد.
عدهای مگویند اول انقلاب گفتند فلان کار انجام مشود ول هنوز انجام نشده است. این حرفها، حرفهای نسنجیده است.

انقلاب ما ی انقلاب دین بود و دین را به میدان آورد.

امروز تمام فر و ذهن کارشناسان کاخ سفید این است که با ایران چه کنیم؟ آیا این کم ارزش است؟ از این دفاع مقدس که
برگزار شد چه آثار فراوان در دنیا دیدیم؟ دفاع مقدس، انقلاب ما را صادر کرد.

به نظرم هنوز زمان ثمرهای که امام(رضوان اله تعال علیه) و شهدا به دنبال آن بودند نرسیده است؛ اما آرام آرام و بعد از عبور
از امواج فتن و کنار گذاشتن منافرت و مفاخرهها، إن شاءاله به ثمرده مرسد.

این قسمت از نهج البلاغه را برای این خواندم که اگر از شخص بپرسند نظر شما در فلان مسئله چیست؟ اول تأمل کنیم و
ببینیم زمان نظر دادن ما رسیده است یا خیر؟ سائل گمان مکند ما عمری را در اجتهاد گذرانده‌ایم اما شما به خود مراجعه کن

و ببین زمان نظر دادن رسیده است یا خیر؟

 اگر واقعاً رسیده و نظر داری، با شجاعت و استحام کامل بو و ترس نداشته باش، اما اگر نرسیده مبادا وارد این میدان
شوی. فتوا دادن بسیار بسیار خطیر و مشل است. فلان طلبه هنوز دو سال درس خارج نخوانده، مخواهد فتوی بدهد. البته
نمگویم نمتواند، چون بعض از طلاب با استعداد، هنوز سطح را تمام نردهاند احساس مکنیم که قوه اجتهاد در ایشان

محقق است؛ ول بذارید وقتش برسد.

یا مثلا مگویند ما را نصیحت کنید. باید ببینید آیا من متوانم کس را نصیحت کنم؟ آیا وقت این کار رسیده که زبان من زبان
موعظه شود و دیران را نصیحت کنم یا باید هنوز با خودم کار کنم؟



یا مگویند در مسائل اقتصادی وارد شویم. ابتدا بررس کنیم زمان این کار رسیده یا خیر؟ مثلا کاری که در بورس انجام شد و
متأسفانه من در چند ماه پیش در صحبتهایم گفتم که اشتهای کاذب، قیمتهای کاذب و معاملات کاذب ایجاد شد ‐نمگویم

باطل است‐ و متأسفانه شنیدم بعض از طلبهها هم وارد این میدان شدهاند و این کار درست نیست.

در هر صورت إنشاء اله همه ما، این جملات امیرالمؤمنین(ع) را هم بفهمیم و هم کاملا عمل کنیم.[1]

ی از ابعاد حادثه عاشورا که سبب جاودان آن شد، شهادت حضرت رقیه(سلام اله علیها) در پنجم صفر است. شهادت
حضرت رقیه(سلام اله علیها) را گرام مداریم و إن شاء اله همه ما مورد دعای این کودک امام حسین(علیه السلام) قرار

بیریم.

خلاصه مباحث گذشته و تعریف محقق خوئ(رحمه اله)

بحث در فرمایش مرحوم محقق خوئ(اعل اله مقامه الشریف) و تعریف که ایشان از علم اصول کردند، بود.

ایشان در تعریف دو نته را مدنظر قرار دادند: 

برای استنباط در نظر گرفتند که علاوه بر امارات قطع ران و مشهور، معنای جامعالف‐ کلمه «استنباط»: ایشان برخلاف دی
و ظن، شامل اصول عملیه هم بشود؛ لذا نیازی به اضافهای که مرحوم آخوند در تعریف وارد کردند نیست. البته این معنا قبل از

ایشان توسط استادشان مرحوم محقق اصفهان(رحمه اله) در نهایة الدرایة ذکر شده بود.

ب‐ کلمه «بنفسها»: ایشان فرمود مسئله اصول آن است که در استنباط نیازی به ضمیمه کردن ی مسئلهی اصول دیر
نباشد و بنفسها در طریق استنباط احام کلیه قرار بیرد.

اشالات تعریف محقق خوئ(ره)

چهار اشال بر کلام ایشان وارد است:

اشال اول: تعریف مشتمل بر دور است، چون ایشان در تعریف علم اصول مگوید، «مسئله و قاعدهای که نیاز به ضمیمه
مسئله اصول به آن نباشد»، در حالکه ایشان در مقام بیان ضابطه هستند و ابتدا باید مشخص کنند از کجا باید متوجه شویم

که قاعدهی ضمیمه شده، اصول است یا خیر؟

اشال دوم: لازمه تعریف ایشان خروج تمام مباحث الفاظ، مثل بحث اوامر و نواه از علم اصول است؛ چون تمام مباحث
،الوجوب یا صیغه نه گویند، صیغه امر، ظاهرةٌ فدر مباحث الفاظ م ری دارند؛ مثلاالفاظ، نیاز به ضمیمه کردن مقدمه دی

ظاهرةٌ ف الحرمة یا جمله شرطیه، ظاهرة ف المفهوم و... اما برای اینکه مفهوم یا ظاهر حجت باشد، نیاز به مقدمهی دیری که
بوید «کل ظاهر حجة» داریم.

مر اینکه آقای خوئ بفرماید مراد ما از مقدمه، مقدمه غیر بدیه است، اما اگر مقدمه بدیه ضمیمه شود مخل به اصولیت
مسئله نیست و در مباحث الفاظ «کل ظاهر حجة»، مقدمه بدیه است. ‐مقدمات بدیه مقدمات هستند که به جهت وضوح،
برای اثبات نیاز به بحث علم و دلیل ندارند‐. از برخ عبارات ایشان استفاده مشود که هر چند در مباحث الفاظ محتاج به

انضمام کل ظاهرٍ حجة هستیم، اما این مقدمه بدیه است.



ول بین کلمات ایشان تهافت به چشم مخورد؛ چون در جای دیر مفرماید جمیع مباحث الفاظ، مباحث لغویه و از علم
اصول خارج است.

قول نیاز به مقدمه نباشد، این مسئله اصول اگر طبق ی ،ال سوم: ایشان گفتند مثلا در مورد مسئله اجتماع امر و نهاش
است. اشال این است که؛

اولا: اصل پذیرش این کلام، همراه با تلف است.
ثانیاً: در مسئله اجتماع امر و نه بناء عل الامتناع، مسئله نیاز به قواعد باب تعارض دارد و بناء عل الجواز، اصولیین در دو

فرض بحث مکنند: الف‐ مع وجود المندوحة ب‐ مع عدم وجود المندوحة.
برخ در صورت عدم وجود مندوحة مگویند بین اینها تزاحم به وجود مآید؛ لذا در طرف جواز هم نیاز به ضمیمه نمودن

قاعده اصول دارد.

اشال چهارم: به ایشان مگوئیم اگر قبلا اثبات مکردید که «کل ظاهرٍ حجة، مسئلةٌ اصولیة» و متوقف بر ضمیمه کردن مسئله
دیر نیست، تعریف بدون اشال بود؛ در حالکه ابتدائاً مخواهیم مثلا ببینیم آیا «حجیة العرف»، «مقاصد الشریعه»، آیا عنصر
زمان و مان را در علم اصول بحث کنیم یا نه؟ ما قبل از بحث نمدانیم که آیا اینها محتاج به انضمام مقدمهای هستند یا خیر؟

این اشال را قبلا بر کلام مرحوم نائین نیز بیان نمودیم.

خلاصه اینکه این تعریف هم با این اشالات مواجه است و برای ما قابل قبول نیست.

(محقق اصفهان) تعریف هفتم

تعریف هفتم برای علم اصول، تعریف محقق اصفهان(اعل اله مقامه) است.
ایشان مفرماید «علم الاصول، ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لتحصيل الحجة عل الحم الشرع»؛[2] یعن علم اصول،

قواعد ممهدی برای به دست آوردن حم شرع دارد. در ادامه مفرماید این تعریف، هم شامل امارات و هم شامل اصول عملیه
است.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و من [كلام‏] خطبة له ع لما قبض رسول اله ص و خاطبه العباس و أبو سفيان بن حرب ف أن يبايعا له بالخلافة (و
ذلك بعد أن تمت البيعة لأب بر ف السقيفة، و فيها ينه عن الفتنة و يبين عن خلقه و علمه.) النه عن الفتنة: ايها النَّاس شُقُّوا
اءذَا مه احرفَا لَمتَسوِ اسا نَاحبِج ضنَه نم فْلَحا ةفَاخَرانَ الْميجوا تعض و ةنَافَرالْم طَرِيق نوا عِجرع و اةالنَّج فُنبِس تَنالْف اجوما

آجِن‏ و لُقْمةٌ يغَص بِها آكلُها و مجتَن الثَّمرة لغَيرِ وقْتِ اينَاعها كالزارِع بِغَيرِ ارضه.» نهج البلاغة (للصبح صالح)، ص: 52.
[2] ـ نهاية الدراية ف شرح الفاية، ج‏1، ص: 42.


